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اصلاح طلبان و موانع پیش روی پزشکیان   
ارزیابی علی‌ شکوری‌راد، رسول منتجب‌نیا و علی باقری از سخنرانی اخیر خاتمی

تردید بن سلمان در قبال ایران
تحلیلی از شهاب شهسواری و گفت وگویی با رحمن قهرمانپور 
درباره مواجهه عربستان با فشار حد اکثری

اتوبوس برقی یا ماشین دودی
بررسی  واردات »خودروهای برقی« و »تراموا« 
از چین توسط شهرداری تهران

نقد در بستر تفنن 
 مقالاتی در نقد ارتباط دادن فاشیسم 
با ایده ایرانشهری سیدجواد طباطبایی در سالگرد درگذشت او 
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شــاید آیندگان هنگامی کــه به مرور 
این سال‏ها می‏رسند، آن را به‏عنوان 
دوره زمانــی گــذر به دنیــای جدید 
تصویر و معرفی کنند و به نظرشــان 
مردمی که در این دوره می‏زیسته‏اند، 
رویدادهــا و تحولات مهمی را تجربه 
کرده‏انــد. درحالی‏کــه مــا به‏عنوان 
کســانی کــه در متــن ایــن تحولات 
هستیم، به دلیل همراهی آرام با آنها 
چنــدان به اهمیت ماجــرا پی‏ نبریم 
و برای‏مان امری عــادی بنماید. این 
تحــولات در اصل ریشــه فن‏آورانه و 
اقتصــادی دارد و در مرحلــه بعد در 
سیاست داخلی و بین‏الملل کشورها 
بازتــاب دارد. اقتصــاد دیجیتــال و 
رمزارزهــا، شــبکه‏های اجتماعــی، 
فن‏آوری‏هــای  مصنوعــی،  هــوش 
هایپرسونیک،  ســاح‏های  نظامی، 
جنــگ ســایبری، حضــور بازیگران 
جدیــد و قدرتمنــد جهانــی، رشــد 
انرژی‏های سبز، تغییرات اجتماعی، 
پیشــرفت‏های ژنتیک و سلول‏های 
بنیادی، سلاح‏های زیستی، و حتی 
آغــاز تحــولات مهــم در رســانه‏ها و 
آمــوزش و نهادهای آن و... نمودهای 
مهم این تحولات هستند. متاسفانه 
جامعه ایران هنوز نتوانســته اســت 
نگاهــی متــوازن و عینــی بــه ایــن 
تحولات، از جمله به رفتار قدرت‏های 
جهانــی پیدا کنــد. این نــگاه اغلب 
متاثر از آموزه‏های گذشته و تابع حب 
و بغض‏های تاریخی و به‏صورت صفر 
و یک اســت. درحالی‏که سیاســت 
خارجی واقعی کشــورها تابع منافع 
ملــی آنهاســت. منافعی که بــر اثر 
تحولات جدید جهانــی دچار تغییر 
و تحــول می‏شــود و شــده اســت. 
چه کســی فکر می‏کرد که بــا آمدن 
ترامــپ، روابــط اروپا با آمریــکا تا این 
اندازه دچار تحول شود؟ بعید است 
که کســی پیش از ایــن چنین تصور 
و تحلیلی داشــته باشد. ولی اکنون 
شــاهد آن هســتیم. لذا باید نگاه را 
به حــال و آینده معطوف کرد و موقتاً 
دور گذشــته را خط کشید. برای این 
منظور، باید انعطاف فکری داشــت 
و ســناریوهای گوناگــون را محتمل 
دانســت. همانگونــه کــه مذاکرات 
روسیه و آمریکا نتایج غیرمنتظره‏ای 
داشته اســت؛ این احتمال را جدی 
یــا حداقل ممکن بدانیم که روســیه 
برخلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران 
واسطه حل مسائل فی‏مابین ایران و 
ایالات متحده شــود و ســفر لاوروف 
می‏تواند مقدمه چنین میانجیگری 
خــاف  ظاهــراً  کــه  امــری  شــود. 
گزاره‏های رایج است؛ گزاره‏هایی که 
معتقدنــد روســیه نمی‏خواهد تنش 
میان ایــران و آمریکا کم شــود. یا این 
گزاره بدبینانه که روسیه با برگ ایران 
بــازی خواهد کــرد و امثــال این نوع 
گزاره‏ها. چرا چنیــن احتمالی را باید 
جــدی گرفت و از آن اســتقبال کرد؟ 
مهمترین شاهد آن مســئله اوکراین 
اســت. اوکرایــن یــک حلقه مهــم از 
زنجیره سیاست راهبردی غرب برای 
محکم‏تر کردن کمربنــد امنیتی ناتو 
علیه روسیه بود. ادعاهای روسیه در 
نقش غرب برای ایجاد این تنش به‏ویژه 
از ۲۰۱۴ به‏این‏ســو واجد گزاره‏هایی 
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سفر یک‏روزۀ سرگئی لاوروف وزیر 
خارجۀ روســیه بــه تهران، بســیار 
مهمتر و متفاوت‏تر از سفر قبلی او 
به ایران در آبان ســال 1402 به نظر 
می‏رســد. آقای لاوروف به احتمال 
زیاد به مقام‏های جمهوری اسلامی 
توضیح داده است که با ورود دونالد 
ترامپ به کاخ سفید، جهانی تازه با 
روابطی تازه ظهور کرده است و ایران 
به ناگزیر باید خود را با واقعیت جدید 
هم‏ساز و هماهنگ کند. تا همین دو 
ماه پیش، نظم جهانی حول تعارض 
آمریکا و اروپا از یک طرف و روســیه 
و چنــد متحــد نزدیکــش از طرف 
دیگر بر ســر جنگِ اوکراین تعریف 
می‏شــد، اما اینک به طرفةالعینی 
کل این معادله از بنیاد عوض شــده 
و آمریکای ترامــپ با قرار گرفتن در 
کنار روسیة پوتین، اروپا را به حاشیه 
برده و رئیس‏جمهور جسور اوکراین 
را بــه بدتریــن وضعی تحت فشــار 
گذاشته اســت. دونالد ترامپ برای 
پایان دادن به جنگ اوکراین و نجات 
ولادیمیر پوتین از انزوا و یک جنگ 
فرسایشی بی‏سرانجام، از هر جهت 
مصمم است تا بدانجا که به متحدان 
تاریخی خود در اروپا پشت کرده و به 
مخالفت با قطعنامه‏ای در سازمان 
ملل برخاســته اســت که روســیه 
را طــرفِ متجــاوز جنــگ معرفــی 
می‏کند. ترامپ بدون تردید عاشق 
چشــم و ابــروی پوتیــن و مشــتاق 
تأمین منافع روســیه نیســت و در 
مقابل خدمتش انتظارات مشخصی 
از کرملیــن دارد. انتظــارات ترامپ 
از کرملیــن ظاهراً کمــک به اجرای 
همان نقشه‏ای اســت که در همان 
ابتدای حملۀ روســیه به اوکراین از 
ســوی طیفــی از جمهوریخواهان 
حامی جناح راست افراطی اسرائیل 
در آمریکا مطرح شد. در آن دوران، 
نفتالی بنــت نخســت‏وزیر و یائیر 
لپید وزیر خارجۀ اســرائیل بودند. 
بنت خاستگاهش راست افراطی و 
لپید راســت میانه بود. با این حال، 
هیچ‏کدام حاضــر به محکوم کردن 
صریح حملۀ روسیه به خاک اوکراین 
نشــدند و بــه جــای موضع‏گیــری 
شفاف، نوعی لفاظی مبهم و دوپهلو 
را انتخــاب کردند. در واقــع پس از 
اعمال فشــار ســنگینِ جــو بایدن 
رئیس‏جمهــور و آنتونــی بلینکــن 
وزیر خارجۀ وقت آمریکا، مقام‏های 
اسرائیلی مجبور به تغییر لحن خود 
شــدند و به صف محکوم‏کنندگان 
نه‏چندان پرشــور تجاوز روســیه به 
خاک اوکراین پیوستند. در آن زمان، 
علت بی‏میلی مقام‏های اسرائیلی 
بــرای محکــوم کــردن مســکو، به 
نیاز آنها به چشــم بستن روسیه بر 
روی حمــات جنگنده‏هــای ارتش 
اسرائیل به اهدافی در خاک سوریه 
نســبت داده می‏شــد، اما موضوع 

7 پیچیده‏تر از این بود. 
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اصلاح طلبان 
و موانع پیش روی

پزشـــکیان

گفتار نماینده

ادامه سرمقاله

گزارش پارلمان

جلسه غیرعلنی و محرمانه بود 

در نشســت علنی روز گذشــته مجلــس، مجتبی 

زارعــی، نماینده تهران در تذکر شــفاهی خطاب 

به محمدباقــر قالیبــاف، رئیس مجلــس با بیان 

اینکه »نباید اســتاندارد دوگانه داشــته باشــیم« 

گفت:»بیــرون از من می پرســند چقــدر گرفتی. 

بعضی از افراد انقلابی نما زمانی که شــما در سفر 

بودید مجلس را به دو دســته خریداری شــده ها و 

خریداری نشده ها تقسیم کردند. چرا بعضی ها با 

نقاب انقلابی گری به چنین کاری دست می زنند؟ 

در موضوع تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی یک 

باند موسوم به انقلابیون از بیرون توئیت زده است، 

بعضی از افراد این باند در داخل مجلس هستند که 

نماینده ها را بردند هتل و چنین و چنان در موضوع 

وزیــر اقتصاد هم همینطــور.«وی با بیــان اینکه 

ده ها وزیر و مقام فدای یک تار موی کوخ نشینان، 

گفت:»این اســتاندارد دوگانه را مــن قبول ندارم. 

دســتگاه های اطلاعاتی مگــر خوابند؟ منتظرید 

تــا دوره بعــد در تاییدصلاحیــت اقــدام کنید؟« 

وی در ادامــه افزود:»نطقی در صحن داشــتم که 

اعــلام کردند نمی توانم تصویر آن را دریافت کنم و 

نــواب رئیس باید اجازه بدهند. یک روز و نیم وقت 

گذاشتم تا نطق غیرمحرمانه خود را دریافت کنم. 

درحالــی که یک عزیــز محترم جلســه غیرعلنی 

مجلس را ضبط می کند و بعد اعلام می کند و شما 

هم نمی فهمید و من میفهمم. اســتاندارد دوگانه 

ممنوع است و اگر کســی صدای خود را بلند کرد 

واجد حق نیســت.«در پاســخ به این تذکر رئیس 

مجلس گفت:»تلاش من و اعضای هیئت رئیســه 

این اســت که اســتاندارد و رفتار دوگانه نداشــته 

باشیم، نمی گویم که اشــتباه نمی کنیم اما حتماً 

تعمدی نداریم. بــه عنوان خدمتگــزار همکارانم 

در مجلــس این نکته را عرض می کنم که درســت 

نیســت با برخی حرف ها ذهن جامعه را نسبت به 

مجلس مخــدوش کنیم. ما در مجلس یازدهم هم 

این موضوعات رو داشــتیم. من اســتدعا دارم که 

در بیانــات و در حرف های خود به این نکات توجه 

کنید. مقام معظــم رهبری فرمودنــد که مجلس 

بلندترین منبر جمهوری اسلامی است. دوستان 

بدانند حــق نداریم در اینجا حرفی خلاف شــرع 

و قانون بزنیم و به کســی توهین کنیم. رهبری در 

مجلس یازدهم فرمودند کلمــه ای که در صحبت 

فلانی مطرح شــد خلاف شــرع بین بــود. عرض 

کــردم ۲۰ ثانیه نشــد کــه بلندگو را قطــع کردم. 

فرمودند نباید همان ۲۰ ثانیه را نیز اجازه می دادی 

این حرف مطرح شــود. در زمان هــای خود نباید 

خلاف شرع بیان کنیم هرچند که باید حرف حق 

را بزنیم، نقد کنیم و تذکر بدهیم.«

در پی این تذکر و پاسخ آن حمید رسایی، نماینده 

تهران که منظور زارعی از کســی که فیلم جلسه 

غیرعلنی را منتشــر کرده اســت را خود دانسته 

و در تذکــری  گفت:»براســاس مــاده 75 اگر به 

نماینده ای تصریحاً و یا تلویحاً نسبتی داده شود 

آن نماینده حق دفاع دارد و امروز آقای زارعی نفر 

سومی بود که در خصوص بنده اظهارنظر کردند 

... ســه نفر از نمایندگان گفتند که رسایی جلسه 

غیرعلنی را منتشر کرده و کار خلاف قانون انجام 

داده و من در این باره آیین نامه را می خوانم تا شما 

بــه عنوان یک فرد عادل قضاوت کنید؛ در آن روز 

خاص جلسه غیرعلنی که در آیین نامه آمده باشد 

ما نداشــتیم درحالی که در آیین نامه ما فقط یک 

جلسه غیرعلنی داریم که شــرح و توضیح آن در 

قانون 1۰۲ آمده اســت و اگر شــما ماده دیگری 

درباره جلسه غیرعلنی می شناسید، اعلام کنید 

و در ایــن ماده نیز آمده اســت در صورت اضطرار 

که رعایت امنیت کشــور ایجاب کند به تقاضای 

کتبی رئیس جمهور و یکی از وزرا و یا 1۰ نماینده 

جلسه غیرعلنی تشکیل می شود و در این صورت 

تقاضا کننده جلسه غیرعلنی دلایل خود را مطرح 

می کنــد و پــس از آن رای گیری می شــود و اگر 

این جلسه بخواهد منتشــر شود نمایندگان باید 

اظهارنظر کنند و اگر این موضوع رأی آورد مشروح 

آن منتشــر می شــود.« وی در ادامه افزود:»من 

در آن جلســه خــاص نطق ســه دقیقه ای خود را 

منتشــر کردم و البته آن جلسه، جلسه غیرعلنی 

آیین نامه ای نبود، پس انتشار محتوای آن جلسه 
اشکالی نداشت.«

در واکنش به این سخنان قالیباف صراحتاً نظرش 

را اعلام و تاکید کرد:»آن جلســه، حتماً جلســه 

محرمانه و غیرعلنی بود و دلیل آن این اســت که 
اعلام شده بود.«

تضمین می دهید با رفتن همتی 
بازار به ثبات برسد؟

ســیدفرید موســوی، نماینده مراغــه در مجلس در 

گفت وگو بــا ایلنــا درباره اســتیضاح وزیــر اقتصاد 

گفت:»اســتیضاح حق نمایندگان است ولی از این 

ابزار حقی که در دســت داریم همانطور که حضرت 

آقا هم  فرمودند نباید اســتفاده های افراطی داشته 

باشیم.« وی در ادامه با بیان این که شرایط اقتصادی 

نامناسب است و قابل دفاع نیست، خاطرنشان کرد: 

»با این حال نقــش و حدوث وظایف وزیر اقتصاد در 

این شــرایط چقدر اســت، فکر می کنــم یک کمی 

بی انصافی شده است.« موسوی در پاسخ به این که 

آیا با این شرایط مجلس باید به وزیر اقتصاد و دارایی 

اعتماد کند؟ گفت:»من نمی گویم اعتماد کنند، اما 

در این شــرایط بی ثبات کردن حــوزه اقتصادی هم 

راه حل نیست. الان چند ماه بیشتر از استقرار دولت 

و وزارت اقتصاد با همه معادلات بوروکراســی و لخت 

بودن سیستم نمی گذرد و نباید به این زودی ارزیابی 

عملکرد و سیاســت های وزیر را داشته باشیم. برای 

جمع بندی در این خصوص زود اســت.« موســوی 

دربــاره این کــه یکــی از محورهای اســتیضاح وزیر 

اقتصــاد کاهش ارزش پول ملی اســت و نمایندگان 

به این گــزاره اســتناد می کنند که همتی شــرایط 

تحریمی را عامل این مســئله دانســته؛ در صورتی 

که کشور روسیه هم شــرایط ما را دارد اما ارزش پول 

ملی اش پایین نیامده است، گفت:»آقای همتی ارز 

۳۰ هزارتومانی را ۶۰ هزار تومان گرفت، این تقصیر 

کیست؟ آیا این دوستان الان تضمین می دهند اگر 

همتی استیضاح  شد و قیمت ارز هم به صورت روانی 

پایین آمــد،  بازار به ثبات برســد؟ چه تضمینی دارد 

که نرخ ارز بالاتر از این عدد نرود؟  فردا جواب شــان 

چیست اگر این اتفاق بیفتد؟«

بودجه نظامی شفاف شد

محســن زنگنه، نایب رئیس کمیســیون تلفیق در 

جلســه علنی مجلــس در جریان بررســی جدول 

مربــوط به اعتبارات بنیه دفاعــی در بودجه 1۴۰۴ 

گفت:»افتخار مــا در بودجه جداول حوزه مصارف 

نظامی اســت.« وی با بیان این که »سهم نیروهای 

نظامــی در مباحث مالی در شــأن آن ها نیســت«، 

گفت:»دشــمن در فضای مجازی شایعاتی منتشر 

کرد که ســهم بودجه هــای نظامــی از بودجه های 

عمومی دولــت رقم های نجومی اســت.  ما افتخار 

می کنیــم تمام بودجه حوزه نظامی کشــور، چه به 

صــورت ریالی و چه به صــورت تهاتــری و از محل 

فــروش نفت، به طور شــفاف در جــداول ۲1 و ۲۲ 

آمده اســت. این موضوع جزء افتخارات جمهوری 

اسلامی به شــمار می رود.«نایب رئیس کمیسیون 

تلفیق بیان کرد:»امســال با نظــر رئیس مجلس و 

اعضای کمیسیون تلفیق، تمام موارد به طور شفاف 

در بودجه آمده اســت. شــاید در سال های گذشته 

این امر اتفاق نمی افتاد اما امسال چنین تصمیمی 

گرفتیم تا مردم بدانند شایعاتی که در مورد قضایای 

ســوریه، لبنان و مباحــث دیگر مطرح می شــود، 

واقعیت نــدارد. آنچه نیروهای نظامی مــا را در این 

سنگرها موفق کرده، ایمان و توکل آن ها و پشتیبانی 

مردم عزیزمان است که توانسته اند این پیروزی های 
بزرگ را رقم بزنند.«

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

فرهاد فخرآبادی و منصوره محمدی، گروه سیاســت:در پی سخنان سیدمحمد خاتمی رهبر جبهه اصلاحات در 

جمع اعضای مجمع ایثارگران راهبردهایی برای خروج از مشــکلات کشور مطرح شد که در این باره گفت وگو هایی 

با علی شــکوری راد، عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات، رســول منتجب نیا، دبیرکل حزب جمهوریت، علی باقری، 

فعال سیاسی اصلاح طلب داشته ایم که در ادامه می آید:

بنابراین، شــاید و بر اســاس قرائن و شواهد چنین به 

نظر می رســد که در حــال ورود به ترتیبــات امنیتی 

جدیدی هستیم؛ ترتیباتی که پیش فرض های امنیتی 

گذشته در تقابل دو کشــور کارایی ندارد. بنابراین، در 

چنین قالبی می تــوان ظرفیت ایفای نقش روس ها در 

مواجهه کنونی ایــران و آمریکا را بازتعریف کرد. به ویژه 

اینکه روس ها قدرت و ابزار لازم برای ایفای نقش در این 
میانجیگری را دارند.

به نظر می رسد که اگر چنین احتمالی داده شود، همه 

گروه هایی که به صورت پیش فرض له یا علیه روســیه و 

آمریکا موضع دارند، باید در این رویکرد خود تجدیدنظر 

کنند و  وجود هرگونه واسطه ای را برای تقلیل تنش ایران 

و آمریکا مغتنم بدانند و از آن دفاع کنند و عامل تخریب 

یا فشار تبلیغاتی علیه چنین فرآیند احتمالی نشوند.

ســیدمحمد خاتمی در بخشــی از اظهــارات خود به نقــد از خــود و جریان خود 

می پــردازد و می گویــد: »این را قبــول دارم کــه دخالت دشــمن، فزون طلبی ها، 

انتقام گیری ها و... از این نظام و مردم بر بدتر شدن اوضاع اثر داشته است. اما بنده معتقدم 

باید به خودمان هم نگاه کنیم. اینکه ما چه کردیم؟ ما تا چه اندازه می توانستیم این وضع را 

به وجود  نیاوریم و آوردیم؟... آیا ما در رویکردهایمان همیشه درست عمل کرده ایم؟ یعنی 

بر اساس آنچه مصلحت ملی و نیاز ایران بوده است سیاست گذاری کرده ایم یا نه مصالح 

ملی مورد توجه نبوده اســت؟« به نظر شــما جریان اصلاحات تا چــه میزان در وضعیت 

موجود مقصر است؟ مهم ترین نقدهایی که به جریان اصلاحات دارید، چیست؟ 
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نظر 
خواهی

خاتمی جای دیگری اشــاره می کند که »می شــود آرمان خواه بود اما واقع بین هم بود. باید با واقعیات مواجه شــد و آنها را دید و براساس امکانات و 

مصالح حرکت کرد.« واقع بین بودن در عین آرمان خواه بودن در وضعیت کنونی کشور و جهان چگونه است؟  22
علی شکوری راد: این گفته را باید در نسبت به 

دو گــروه متقابل بحث کــرد؛ گروهی موافقان 

اصلاحــات و گروهی دیگر مخالفــان آن. اگر 

یعنــی  باشــند،  اصلاح طلبــان  منظــور، 

اصلاح طلبانی که آرمانخواهی می کنند و به دنبال آزادی، استقلال، 

جمهوریت و رفاه مردم هســتند، باید در بستر واقعیت های موجود 

کنشگری کنند. اما واقعیت این اســت که در مقابل اصلاح طلبان 

جناحــی وجــود دارد که تمــام عناصر قــدرت را در اختیــار دارد. 

اصلاح طلب ها باید بدانند می خواهند در شرایطی اصلاحات را پیش 

ببرنــد که چنین قدرتی روبه روی آنهاســت؛ در این شــرایط باید از 

شیوه های واقع گرایانه و معطوف به نتیجه استفاده کنند. چه بسا که 

دکتر پزشــکیان دارد همین کار را انجام می دهد و در زمین واقعیت 

موجود هدف اصلاحات را دنبال می کند. این امر موجب شده است 

اصلاح طلبان آرمان گرا نســبت به رویکرد ایشان دید انتقادی پیدا 

کنند. درحالی که به نظر من باید روش دکتر پزشــکیان را درک کرد. 

اگرچه این شــیوه کُند اســت اما احتمال دستیابی به نتیجه در آن 

بیشــتر اســت اما اگر منظور جناح مخالف اصلاحات باشــد، این 

واقعیت که مردم ولی نعمت و تصمیم گیرنده اصلی برای اداره کشور 

هستند از سوی آنان نادیده گرفته می شود. باید آنها واقعیت وجود 

این مردم را درک کرده و مطابق با سلیقه آنها آرمان های خود را دنبال 

کنند. بنابراین مخاطب این صحبت های آقای خاتمی می تواند هر 

دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا باشــند و برای هرکدام هشــدارها، 

انگارها و نصایحی را دربر داشته باشد.

علی باقــری: با نگاه تدریجی گرایانــه، این دو 

موضــوع کامــلاً قابل جمــع اســت. انقلاب 

اسلامی، آرمان های متعالی را در دنیا ارائه کرد 

که ایســتادگی مقابل ظلم و دفــاع از مظلوم از 

موارد اصلی آنها بود، منتهی چگونگی تحقق اینها، با توجه به نظام 

حاکم جهان اســت که مسئله مهمی است. اینها قابل جمع است، 

شما می توانید آرمان گرا باشید، می توانید از حقوق مظلومین دفاع 

کنید، جهت گیری های سیاسی شما در عرصه بین الملل می تواند در 

تقابل و نقد با نظم ناعادلانه و رفتار ظالمانه باشد، اما در عین حال، 

شما تامین یک زندگی شرافتمندانه برای جامعه و مردم خود را که آن 

هم یکی از اهداف اصلی دولت ها در همه جوامع است، حفظ کنید، 

یعنی آرمان گرایی را طوری تنظیم کنید که امنیت داخلی و زیست 

شــرافتمندانه آحــاد ملــت را در داخــل تامیــن کنید، ایــن نگاه 

آرمان خواهانه واقع بینانه است. نگاه آرمان خواهانه غیرواقع بینانه هم 

این است که تامین آرمان های اساســی در بازه زمانی کوتاه مدت و 

میان مدت با توجه به واقعیت های موجود، شدنی نباشد؛ به گونه ای 

هدف بگیرید که منتهی به سلب شدن امکان زندگی شرافتمندانه 

برای مردم خودت در داخل کشور و توقف فرایند توسعه کشور شود. 

هم تجربــه جهانی و هم تجربه داخلی، نشــان می دهــد که اینها 

می توانــد در کنار هم محقق شــود. به عنوان مثال می تــوان دوره 

اصلاحات را گفت؛ دوره ای که هم شــاخص های رشد و توسعه بالا 

رفت و هم کشــور از آرمان های اصلی و اساسی خودش و انقلابش 
عقب نشینی نکرد. 

رســول منتجب نیــا: ما یکســری اصول و 

اهدافی داریم که کلی و اساســی است که 

نمی توان از آنها گذشــت که کلیات اسلام، 

تمامیت ارضی کشور و منافع ملی است. اما 

یکســری حرف ها و شــعارها هم وجود دارد که زمان داشــته و 

شــعارهای اصولی نبوده که نتوان از آنها عبور کــرد. در دایره 

همان اصول، برخی اوقات می توان انعطاف نشان داد. حضرت 

امــام، بــه عنــوان تئوریســن نظــام، شــعارهایی می دادند و 

صحبت هایی را می کردند اما گاهی ناچار می شدند که برخی از 

شعارها را نادیده بگیرند. در دوران جنگ، امام تا یک هفته قبل 

از قبول قطعنامه، می فرمود باید پیشــروی کرد چون مقامات 

نظامی می گفتند ما پیروز می شویم. ولی امام مشاهده کرد که 

مســئولین گفتند که با ادامه جنگ، نظام به مشکل برخواهد 

خورد. امام در پیامی که داد، فرمود که چون مســئولان چنین 

می گویند، من جام زهر را می نوشــم. امــام جام زهر را به علت 

تغییر شــرایط و اقتضائات زمان و مکان نوشید. امام نه تنها در 

مســئله مدیریت کشور، حتی در اجتهاد هم می فرمود که باید 

مجتهــد دو عنصر زمان و مکان را مورد نظر قرار دهد، وقتی در 

اجتهاد شرایط زمان و مکان دخیل است، در هدایت کشور هم 

بایــد مورد توجه قــرار گیرد. برخــی چیزها وجــود دارد که ما 

می توانیم در آن انعطاف داشته باشیم، اینطور نیست که چون 

ده سال قبل شعاری را داده ایم، الان هم اصرار داشته باشیم که 

همان شعار را ادامه دهیم. 

در بخش دیگری، خاتمی نظر مثبت رهبری به مســعود پزشکیان را امر مغتنمی دانسته و برای رهایی از مشکلات دو شرط را آورده است که در اولین 

33مورد گفته »اصل حاکمیت این را بپذیرد که تغییر و اصلاح لازم است.« آیا نشانه و اراده ای بر پذیرش الزامی بودن اصلاح می بینید؟
علــی شــکوری راد: در ایــن باب دو 

سخن می شود گفت؛ یکی بگوییم آیا 

کســانی هســتند که قلبــاً پذیرای 

اصلاح هســتند؟ به نظرم در سطوح 

بــالای حاکمیت تعــداد این افراد کم اســت، چراکه آنها 

عمدتاً خودشان بانیان وضع موجود هستند. اما اصلاح 

گاهی اوقات برای آنها نیز ناگزیر می شــود و بخشــی از 

حاکمیــت بــه ناچار انجــام اصلاحــات را پذیرفتــه و یا 

می پذیرند. برآمدن دکتر پزشــکیان حاصل یک مصالحه 

نانوشته بین حاکمیت و مردم بر سر این بود که مقداری از 

مطالبــات اصلاح طلبانه محقق شــود. یعنی حاکمیت 

پذیرفت با تأیید صلاحیت یکی از نامزدهای اختصاصی 

جبهه اصلاحات برخی از مطالبــات اصلاح طلبانه را به 

رسمیت بشناسد و بپذیرد. در طرف دیگر اصلاح طلبان و 

بخشــی از مردم نیز پذیرفتند که با ایــن مقدار نرمش از 

ســوی حاکمیت به پای صندوق های رأی بیایند. اگرچه 

آنهــا بیــش از 5۰ درصــد صاحبان حــق رأی نبودند، با 

این حال بــا اکثریت خــود دولتــی را روی کار آوردند که 

شعارهای اصلاح طلبانه می داد.

علی باقری: من این نشانه ها را کاملًا 

مشــاهده می کنم. معتقدم برکشیده 

شدن دولت آقای پزشکیان با نگاه های 

نشــانه های  از  یکی  اصلاح طلبانــه، 

پذیرش تغییر در سطوح عالی حاکمیت بود. معلوم بود که 

ایــن دولت، اصول کلی نگاهش نســبت به شــرایط کلی 

کشور، منتقدانه است و با یک نگاه اصلاح گرایانه روی کار 

می آید و همین که شــرایط کشــور و برگــزاری انتخابات به 

گونه ای مدیریت شــد که امکان محقق شدن این خواست 

عمومی رای دهندگان محقق شود، من این را اولین نشانه بر 

وجود یک اراده برای تحقق تغییر در کشور می بینم. بعد از 

آن هم که جلوتر آمدیم، شــاهد نگاه مساعد سطوح عالی 

حاکمیت نســبت به شــخص رئیس جمهــور و برنامه های 

اساسی ایشــان هســتیم. یا حمایت هایی که بخش های 

مختلف کشور در قوه قضائیه و مجلس از دولت انجام دادند. 

مــا زمان هایــی را ســراغ داریم کــه اختلاف قــوا، یکی از 

مهمترین وجــوه توقف دولت و مقابله با امکان پیشــرفت 

برنامه های دولت بوده است اما در دولت آقای پزشکیان این 

اتفاق نیفتاده است. همه اینها نشانه هایی از پذیرش اصلاح 

اســت؛ هرچنــد معتقدم که بایــد گام های اساســی تری 

برداشــته شــود. همچنین مورد دیگری که می توان اشاره 

کرد، بحث توقف قانون عفاف و حجاب اســت. اما در کنار 

این موارد، باید بگویم که این روند باید به شــکل تدریجی 

تشدید شــده و ســرعت پیدا کند و نیاز به شتاب و وسعت 

بیشــتری داریــم. در ایــن رابطه هــم طبیعی اســت که 

ذینفع های وضع موجود مقاومت کنند و فشار وارد کنند، اما 

همانطور که آقای خاتمی اشــاره کردنــد، اصل وجود این 

نگاه ها قابل پذیرش است و باید بتوانند حرف خودشان را 

بزنند، منتهی دو شــرط باید داشــته باشــد؛ اول اینکه در 

چارچــوب قانــون باشــند، دوم اینکه میزان اعتنــا به این 

مطالبــات در حد وزن این گروه در جامعه باشــد و این باید 
کنترل شود. 

رســول منتجب نیا: قطعاً این زمینه 

فراهم می شود، چون نمی شود که ما 

به قدری متصلب باشــیم که به هیچ 

وجه دســت از حرف ها و مواضع مان 

برنداریم. قطعاً مســئولان ما تا این حد واقع بین و واقع گرا 

هســتند. البته ممکن اســت به دلیل مصرف داخلی، ما 

همان شــعارهای قبل را بدهیم و رویکرد گذشــته را اعلام 

کنیم اما در عمل خودمان را متناسب با واقعیت قرار دهیم، 

من احتمال می دهم که اینگونه باشد. ما باید تابع منطق و 

واقعیت ها باشیم. یکسری اصولی که هویت مان را تشکیل 

می دهــد را بایــد حفظ کنیم امــا در سیاســت گذاری ها، 

استراتژی ها و موضع گیری ها، باید تناسب شرایط زمانی و 

مکانی را در نظر داشته باشیم. 

دومین شــرطی که خاتمی مطرح می کند، این اســت که »دولت هم باید توان فکری و توان عملی برای برنامه ریزی این کارها را داشــته باشد.« آیا با 

انتصابــات و انتخاب هایــی که در دولت چهاردهم صورت گرفته، ایــن توان را برای تغییر می بینید؟ به عبارتی انتصاب هــا به گونه ای بوده که بتوان 

44امیدوار بود؟ از نگاه شما موانع و محدودیت های دولت در انتصابات چگونه است؟
علی شکوری راد: دولت چند شعار داده است که 

شعارهای خوبی بوده اند؛ »دعوا نکنیم، نتیجه کار 

کارشناسی مبنا قرار داده شود و عدالت«. عدالت 

را باید به ویژه در بُعد آموزشی و معیشت مردم دنبال 

کرد. شعار دعوا نکنیم بعداً به وفاق تبدیل شد که از نظر من کار خوبی 

نبود. شعار»دعوا نکنیم« فراگیرتر و موثرتر بود برای جامعه ما. دعوا نکنیم 

هم در عرصه سیاست داخلی بود و هم سیاست خارجی، اما زمانی که 

به وفاق تبدیل شد؛ به عرصه سیاست داخلی محدود شد. در سیاست 

داخلی هم عملاً به استفاده از نیروهای جناح رقیب در کارها تقلیل پیدا 

کرد تا آنها ترغیب شــوند که در کار دولت کارشــکنی نکننــد و یا از آن 

پشتیبانی کنند. منکر کلی این شعار نمی   توانیم باشیم اما تقلیل آن از 

دعوا نکنیم به وفاق کار درستی نبود. شعار انجام کار بر مبنای کارشناسی 

بســیار درســت، موثر و به موقع بود. این شــعار معادل همه شعارهای 

اصلاح طلبانه دیگر اســت که تاکنون شــنیده ایم. بنابراین زمانی که 

می گویــد که کار کارشناســی بایــد مبنا باشــد این خود یک شــعار 

اصلاح طلبانه اما بدون ایجاد حساسیت است. بدون اینکه در نگاه اول 

تقابلی احساس شود. گاهی کار کارشناسی با شعار وفاق و یا قهر نکنیم 

در تعارض قرار می گیرد؛ یعنی نتیجه کار کارشناسی توسط نهادهای 

قدرت پذیرفته نمی شود و یا دولت براساس وفاق از نیروهایی استفاده 

کرده اســت که نمی خواهند به کار کارشناســی تمکیــن کنند بلکه 

می خواهند براساس آرمان ها و یا توهمات جناحی خود عمل کنند که با 

کار کارشناسی و خرد جمعی در تعارض است. دکتر پزشکیان تاکنون 

هم وعده کار کارشناسی داده و هم وعده وفاق و دعوا نکنیم، اما هر جا 

که کار کارشناسی در تعارض با شعار دعوا نکنیم یا وفاق قرار گرفته است، 

از کار کارشناسی حداقل در لفظ عدول کرده است. در این زمان است 

که هواداران  ایشان معترض می شوند. به عبارت دیگر هر گاه که بین کار 

کارشناسی و دعوا نکنیم و وفاق تعارضی پیش آمده، دکتر پزشکیان به 

سمت وفاق غلتیده است. به نظر من این موضوع حامیان ایشان را دچار 

ســرخوردگی و یأس کرده اســت. آن طور که از ســخنان آقای خاتمی 

برداشــت می شود، دکتر پزشکیان باید امورات کشــور را براساس خرد 

جمعی، کار کارشناسی و نظر متخصصان اداره کند نه نظر متوهمان که 

انگیزه  و نگاه خاص خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند.

علی باقری: به رغم اینکه در بسیاری جهت ها، 

اقدامــات دولت را مثبت ارزیابــی می کنم، اما 

مع الاســف باید عرض کنم که وضعیت خطیر 

کنونی کشور و شــرایط پیرامونی ما، به گونه ای 

اســت که ایجاد این تغییرات، به توانی بیش از توان و آرایش کنونی 

دولــت نیاز دارد. سیاســت های اصلــی دولت در بســیاری از موارد 

سیاست های درستی است، اما دولت باید تلاش کند که بنیه خودش 

را قوی کند که بخشی از آن امکان بهره مندی از نیروهای مدیریتی و 

انسانی توانمند و استفاده از همه ظرفیت هاست. با گذر ۶ماه از عمر 

دولــت، می توان گفــت دولت در برخی بخش هــا نیازمند بازنگری 

شــجاعانه و صادقانه برای افزایش توان و ظرفیــت اجرایی خودش 

اســت. البته می دانیم که در اســتفاده از نیروها موانعی وجود دارد. 

اینکه ما بعضاً می شنویم در برخی حوزه ها، خیل عظیم مدیرانی که 

توســط دولت  انتخاب شده اند، همچنان پشــتِ پاسخ استعلام ها 

مانده انــد، نیاز به عزم فراتر را نشــان می دهد. موانع خودخواســته 

دیگری هم داریم. سویه نگاه و انتخاب همکاران در برخی قسمت های 

دولــت، به گونه ای بوده که به شــکل خودخواســته از برخی نیروها 

استفاده نشود و دولت باید این موارد را رفع کند. 

رســول منتجب نیا: انتقاد اصلــی من به آقای 

پزشــکیان این موضوع است که ایشان با شعار 

تغییر و تحول وارد صحنه شدند و بعد از موفقیت، 

این شعار را به وفاق ملی تبدیل کردند. وفاق ملی 

هم با این تفســیری که الان می شود و عملی که صورت می گیرد، با 

تغییر و تحول مغایرت دارد. هر ایده و هدفی، یکسری ابزار و امکانات 

می خواهد که یکی از این امکانات، نیروی انســانی است. وقتی ما 

بخواهیم در کشور تغییر و تحول ایجاد کنیم، باید افرادی را بیاوریم که 

اولاً اعتقاد به تغییر و تحول داشته باشند، ثانیاً راضی به وضع موجود 

نباشند و ثالثاً توان و تخصص لازم را داشته باشند. همه شرایط باید 

فراهم شود تا تغییر و تحول صورت گیرد. نمی توان گفت ما اصلاحات 

انجام دهیم ولی افرادی را بیاوریم که صددرصد نقطه مقابل اصلاحات 

هســتند. امکان ندارد فردی که اعتقاد به یــک راه و آرمانی ندارد را 

بیاورید و بگویید شــما بیا و این آرمانی را که قبول نداری، پیاده کن. 

آقای پزشکیان، اشکالش همین است که ابزارهایی که به کار گرفته، 

ابزارهای مناسبی نبوده اســت. باید کابینه، وزرایی داشته باشد که 

معتقد به اصلاحات و تغییر باشند اما افرادی را آورده اند که یا خودشان 

در این وضعیت مقصر بوده اند یا اینکه اگر هم دخیل نبودند، تغییر و 

تحول را قبول ندارند. همانطور که گفتم، در کابینه دو الی سه نفر را 

می توان نام برد و گفت اصلاح طلب هستند، تازه اگر خودشان جرأت 

داشته باشند که فکر اصلاح طلبانه را اجرا کنند. ابزاری که در اختیار 

آقای پزشــکیان است، به هیچ وجه ابزار متناســب با تغییر و تحول و 

اصلاح امور کشــور نیست و لذا می بینیم که وضعیت به خصوص در 

اقتصاد و صنعت روزبه روز وخامت بیشــتری پیدا می کند. اگر افراد 

متخصصِ متعهدِ باانگیزه و اصلاح طلــب روی کار بودند، قطعاً این 

ناترازی ها به وجود نمی آمد. تنها راه این است که آقای پزشکیان باید 

در انتخاب هایش تجدیدنظر کنــد، این را به صراحت می گویم؛ این 

دولت، دولتی نیست که بتواند تغییر و تحول ایجاد کند. قطعاً مقام 

رهبری هم با تغییر و تحول موافق هستند، وضعیت موجود قابل ادامه 

نیست و حتماً باید تصمیم راسخ گرفته شده و تغییر و تحول صورت 

بگیرد تا امید به اصلاح به وجود بیاید. 

علی شــکوری راد: بــه نظر من منظــور آقای 

خاتمــی از »مــا« در ایــن ســخن مجموعــه 

دســت اندرکاران انقلاب و نظام اســت، یعنی 

مجموع »بانیان وضع موجود«. اصلاح طلبان 

هم در دوره هایی در بخش هایی از قدرت سهیم بوده اند. اما جریان 

اصلاحات همیشه به دنبال اصلاح وضع موجود بوده است. بنابراین 

در جهت گیری های اصلاح طلبانه آن هیچ تردیدی نیست اما اینکه 

آیا روش هایی که برگزیده اســت، درست بوده یا خیر، ممکن است 

مورد سوال برخی باشد. در برهه های مختلف، کنش های مختلفی را 

از اصلاح طلبان در قبال وضع موجود شاهد بوده ایم. به نظرم در هر 

برهه ای اصلاح طلبان سعی کرده اند از شیوه ای موثر استفاده کنند 

اما مقاومت در برابر آنها زیاد بوده اســت. چراکه بانیان وضع موجود 

همیشــه دســت برتر را در برابر اصلاح طلبان داشته  و در مقابل آنها 

ایستادگی کرده اند. آنها از همه ابزار قدرت استفاده کرده اند تا دست 

اصلاح طلبــان را ببندند و مانع جلوی پای آنهــا بگذارند تا نتوانند 

نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام موثری انجام دهند. مردم از این 

نظــر کــه اصلاح طلب ها بــا اتخاذ شــیوه های متفــاوت همچنان 

نتوانســتند وضعیت حکمرانی را در کشور بهبود ببخشند و اصلاح 

کننــد، از اصلاح طلبــان روی گرداندند، اگرچه ایــن رویگردانی از 

اصلاح طلبــان به معنــای روی آوری بــه اصولگرایــان و روش های 

حکمرانی آنها نبود، بلکه این دسته از مردم بیشتر به سمت براندازها 

رفته و کفه براندازها را سنگین کردند. جای تعجب است که چرا بانیان 

وضع موجود که شرایط نابسامان کنونی کشور از تبعات رویکردها و 

عملکردهای آنان است، مسئولیت حکمرانی بد خود را نمی پذیرند و 

فرافکنی می کنند. این حجم از عدم شــفافیت، عدم پاسخگویی و 

مسئولیت ناپذیری که در این جناح می بینیم شگفت انگیز و نیازمند 

روانکاوی و تحلیل اســت. حالا اینکه بانیان وضع موجود بخواهند 

توپ را در زمین اصلاح طلب ها بیندازند و آنها را  پاسخگوی چیزی که 

ربطی به آنها ندارد بکنند، یک پدیده جدیدی اســت که شــاهد آن 
هستیم.

علی باقــری: مهمتریــن نکته ای کــه در بین 

صحبت های اخیر آقای خاتمی وجود داشت، 

این بود که بر لزوم نگاه آرمان خواهانه واقع بینانه 

تاکیــد کردند. آقای خاتمی اشــاره درســتی 

داشــتند که نگاه حاکمیت در پیشبرد امور باید نگاه آرمان خواهانهِ 

واقع بینانه باشــد، یعنــی به  رغم اینکه به آن دورنماهــا و آرمان های 

متعالی نگاه دارد و جهت گیری اش به ســمت آن آرمان هاست، اما 

واقعیت های موجود در جهــان را باید مورد توجه قرار دهد و حرکت 

خودش را به گونه ای تنظیم کند که هم در جهت آرمان ها حرکت کند 

و هم واقعیت های موجود را در نظر داشته باشد. این آرمان خواهی ها 

را طوری تنظیم کند که شــدنی باشــد و رفتن به سمت آنها زندگی 

روزمــره جامعه را مورد مخاطــره قرار ندهد. این منطــق و نگاه، به 

عملکرد نیروهای منتقد هم باید وجود داشته باشد و از همین منظر 

می خواهم  بخشــی از حرکت اصلاح طلبانه را در سال های گذشته 

نقــد کنــم. آرمان خواهــی واقع بینانه، بایــد در رفتــار منتقدین و 

اصلاح گران هم  جاری و ســاری باشــد. در سال های اخیر، برخی 

نگاه های آرمان خواهانه اصلاح طلبانه تا حدودی از واقع بینی ها به 

دور بوده اســت، یعنی به رغم اینکه اهــداف و آرمان های متعالی و 

اصلاح گرایانه ای مطرح شده است، اما انتخاب این آرمان ها و طرح 

آنها بعضاً توأم با نگاه واقع بینانه نبوده است. اینکه ما بیاییم و یکسری 

آرمان های متعالی را مطرح کنیم اما به شرایط و امکان پذیری تحقق 

آنها توجه نداشته باشیم؛ می تواند راه اصلاح گری را سد کند. توجه 

به تدریجی بودن تحقق آرمان ها، اصل مهمی اســت که شــاید در 

سال های گذشــته، آن عنایت ویژه ای که نسبت به آن باید از سوی 

اصلاح طلبان وجود می داشت، کمتر وجود دارد. یعنی آرمان های 

مترقی و شرافتمندانه ای مطرح می شده که نیاز کشور هم بوده، اما 

از زاویه نگاه واقع بینانه، به میزان امکان پذیری تحقق این آرمان ها، 

یکی از جهاتی است که در رفتار اصلاح طلبان قابل نقد است. یعنی 

آن نگاه تدریجی و تدریجی گرایی برای آن آرمان ها کمتر وجود داشته 
است. 

رســول منتجب نیا: برای بررسی این موضوع 

باید نگاهی به ســه دهه گذشته داشته باشیم. 

دولت آقای خاتمی، سعی داشت که از مجموع 

اصلاح طلبــان تشــکیل شــود و عملکــرد و 

رویکردش اصلاح طلبانه و قابل دفاع است و مردم هم خاطره خوبی 

از آن دولت دارند. دولت بعدی که در دوره آقای احمدی نژاد بود هم 

که هیچ ربطی به اصلاح طلبان نداشــت و اصولگراها مســئول آن 

عملکرد هستند و باید پاسخگو باشند. در دوره بعدی، اصلاح طلبان 

در آمدن آقای روحانی بسیار موثر بودند و اگر اصلاح طلبان پشت سر 

ایشان نبودند، ایشان در انتخابات موفق نمی شد اما در انتصاب ها و 

سیاست گذاری ها اینطور نبود که اصلاح طلبان تعیین کننده باشند. 

آقای روحانی طبق نظرات و دیدگاه های خودش یارانی را جذب کرد 

که بعضــاً مورد قبول ما نبودند، من همان موقع نســبت به ســتاد 

اقتصادی آقای روحانی انتقاد داشتم ولی در عین حال، چه بخواهیم 

و چه نخواهیم، دولت آقای روحانی پای اصلاح طلبان نوشته شده 

اســت. دولت مرحوم رئیســی هم هیچ ارتباطی بــا اصلاح طلبان 

نداشت. دولت جدید هم، آقای پزشکیان از یکسو اصلاح طلب است 

و از ســوی دیگر یــک روحیه خاص و دیدگاه خاصــی دارد. از زمان 

انتخاب، ایشان مجموعه ای را دور خودش جمع کرد که کامل و موثر 

نبود، که شاید علتش هم این باشد که افراد را نمی شناخت. یکی از 

مشــکلاتی که وجود داشــت، کمیته هایی بود که برای انتخاب ها 

تشکیل داده بود که به نظر من کار اشتباهی بود و مشکلات فراوانی 

را ایجاد کرد. ایشان در زمان انتخابات شعارهای اصلاح طلبانه داد اما 

پس از انتخابات شعار وفاق ملی را داد اما تصویری از آن ارائه نکرد و 

به این ترتیب، با کمک شــورای راهبری نیروها را انتخاب کردند، در 

نتیجه دولتی که آقای پزشکیان تشکیل داده، دولتی نیست که بتوان 

آن را متناسب با اصلاح طلبان دانست و در همین کابینه دو الی سه 

نفر وجود دارند که بتوان آنها را اصلاح طلب دانست. به صورت کلی 

به عقیده من، در دولت آقای پزشکیان، مظلوم ترین جریان سیاسی، 
اصلاح طلبان هستند.

نگاه هم میهن

‎واقع‎گرایانه آرمانگرایی
آرمان‎‎گرایی‎تخریب‎‎گرایانه

واکاوی سخنان رهبر جریان اصلاحات و هجمه تندروها به آن

سمیه متقی
دبیر گروه سیاست

»عزیزان وضعیت کشــور خوب نیست. البته این وضع را آقای پزشکیان به 

وجود نیاوردند. این اوضاع میوه رویکرد و جهت گیری اســت که از سالیان 

پیش اتخاذ شــده و اکنون بروز و ظهور کرده اســت. گرچه با کمال تأســف 

کسانی که قدرت را باختند، سعی می کنند این وضع بد را به حساب دولتی 

بگذارند که از جمله مورد حمایت شما نیز هست. حتماً هم این را قبول دارم 

که دخالت دشمن، فزون طلبی ها، انتقام گیری ها و... از این نظام و مردم بر بد 

شدن اوضاع اثر داشته است. اما بنده معتقدم باید به خودمان هم نگاه کنیم. 

اینکه ما چه کردیم؟ ما تا چه اندازه می توانستیم این وضع را به وجود نیاوریم و آوردیم؟« این سخنان 

سیدمحمدخاتمی رهبر جبهه اصلاحات است که اخیراً در جلسه با اعضای مجمع ایثارگران بیان شده  

و همین بخش کافی است که نشان دهد این سیاستمدار که اتفاقاً بهترین دولت پس از پیروزی انقلاب 

به سکانداری او در دهه 7۰ و 8۰ شکل گرفت و از لحاظ شاخص اقتصادی و آزادی های اجتماعی و 

سیاسی سایر دولت ها نتوانستند به آن برسند؛ متواضعانه به عقب نگاه می کند و با وجود اینکه شاید 

دولت متبوعش از نظر تقصیر و قصور جزء دولت های سربلند در کشف مقصرین وضع موجود باشد؛ 

بار دیگر از جریان حامی خود می خواهد که به خودشان هم نگاه کنند و به پاسخ این بپردازند که »...

ما چه کردیم؟ ما تا چه اندازه می توانستیم این وضع را به وجود نیاوریم و آوردیم؟« اما در برابر، شاهد آن 

هستیم که جریان مقابل و تندرو کشور که پرچمدار شناخته شده اش روزنامه کیهان است؛ حتی همین 

ســخنان را به باد انتقاد می گیرد و به همان مسیری می رود که اغلب مواقع رفته و بر طبل اختلافات 

می کوبد و با »کی بود، کی بود، من نبودم« به دنبال انداختن تقصیرها به گردن جریانی است که این 

رســانه، همفکران و هم مسلکی هایش مدت هاست با هر نیرو تلاش کرده آنها را به حاشیه بکشاند و 

از قضا تا حد زیادی هم حداقل در سطح تصمیم گیری موفق بوده است. چنانچه کیهان در مطلبی 

با عنوان »نگران معیشــت مردم یا کارچاق کنی برای ترامــپ؟!« بدون توجه منطقی به فحوای کلام 

خاتمی و نگرانی هایش مسلسل تخریب و توهینش را به سمت او گرفته و نوشته است:»امثال خاتمی 

اگر انصاف و حرّیت و شــجاعت داشــتند، باید اذعان می کردند که با ترویج دروغ تقلب در انتخابات 

1۳88، مشارکت اقتدارآفرین ۴۰میلیونی مردم را تبدیل به ابزار تفرقه و دوقطبی سازی کردند؛ سپس 

در انتخابات چهار سال بعد، از تحریم های خصمانه دشمن، سکویی تبلیغاتی برای متهم کردن نظام و 

انقلاب و تبرئه رژیم خبیث آمریکا ساختند؛ آنگاه اعتماد به شیطان بزرگ و دادن امتیازات نقد در مقابل 

وعده نسیه را بزک کردند اما با این وجود، نتیجه این رویکرد منافقانه و غیرمسئولانه را به دیگران نسبت 

می دهند!!...خاتمی درست در حالی از تعامل سخن می گوید که طرف آمریکایی دنبال باج خواهی و 

دیکته کردن )نه تعامل( است و این الگوی استکباری را حتی به متحدان خود توسعه داده است.« البته 

که آنقدر درباره این تندروی های ادامه دار جریان تندرو اصولگرا گفته و نوشته شده است؛ که دیگر از 

چه بابی رفتن و امید به شنیدن داشتن را نمی دانیم اما فارغ از اینکه معمولاً این رسانه ها به جای تلاش 

برای ایجاد فضای تعامل در سیاست داخلی؛ آن هم در شرایط بحرانی کشور که هر روز هم بحرانی تر 

می شــود، به دنبال حمله و هجمه به هر دلیلی به جریان رقیب سیاسی شــان هستند؛ خوب است 

سخنان رهبرجبهه اصلاحات را واکاوی کرده و به جای قضاوت همیشگی »من قال« که این جریان 

تندرو در آن یدطولایی دارند به »ما قال« بپردازیم. شاید از این گردنه سخت راهی به عبور )نه سقوط( 

بیابیم. خاتمی در بخش قابل توجهی از سخنانش به موضوع ایثار می پردازد و تاکید دارد که »گرچه 

متأســفانه از همه چیز حتی مقدسات سوءاستفاده می شــود به خصوص اگر قدرت مهارنشده ای 

حاکم باشد؛ همچنان که از دین، اخلاق، علم، و... سوءاستفاده شده است.« تجربه ای که حداقل در 

کشور ما نسبت به جامعه کاملاً قابل مصداق یابی است و فقط نیاز است که مردم از تجربیات شان در 

مواجهه با جلسات گزینش یا تلاش برخی برای ارتقای موقعیت در دستگاه های مختلف یا برخورد با 

افراد سخن بگویند. خاتمی بعد از این گوشزد می کند:»ممکن است شما تمام سلاح ها را در اختیار 

داشته باشید اما مردم حاضر نباشند در عرصه حضور یابند و از خودگذشتگی و مشارکت نکنند 

و ســلاح ها از کار می افتند. اتحاد جماهیر شوروی نمونه آن است. زمانی که حکومت از مردم جدا 

شود، آن حکومت دوام نخواهد داشت.«

او همچنیــن تاکیــد دارد کــه »باید میــان آرزوهــا )و به خصــوص آرزوهای غیرقابــل تحقق( با 

آرمان خواهــی فرق گذاشــت. یعنــی آرمان خواهی نه تنها مخالــف واقع بینی نیســت بلکه باید 

واقعیت ها را دید و با وجود واقعیت ها آرمان ها قابل دسترسی باشد... باید با واقعیات مواجه شد و 

آنها را دید و براساس امکانات و مصالح حرکت کرد و به نفع مردم و رضایت مردم از آرمان ها دفاع کرد 

و مهمترین مصلحت کشور و ملت و حتی حاکمیت تامین نیازهای مردم و جلب رضایت آنان است و 

در این زمینه باید با دنیا تعامل کرد.« بعید است هیچ عقل سلیمی با این گفته خاتمی از باب سیاست 

مخالفتی داشته باشد؛ اما در برابر کم نیستند افرادی که منافع ملی، مصالح جامعه و رضایت مردم 

را قربانی همین آرمان  گرایی های بدون واقع بینی کرده اند و شاید در کنار فساد و ناکارآمدی هایی که 

در دهه های اخیر کشور را به سمت وضعیت کنونی کشاند، این نوع نگاه هم همواره مانع از پیشبرد 

درست برنامه ها می شد. این آرمانخواهی در جریان دور از قدرت که معمولاً یک پایه ثابت چند دهه 

اخیر اصلاح طلبان بودند به شل شدن گام ها و ناامیدی و رخوت منجر شده که در کلان آسیب هایی 

در فضای سیاســی داشته است و اما در جریان نزدیک به هسته سخت قدرت این آرمانگرایی بدون 

واقع بینی می تواند تا همه ابعاد زندگی مردم و حتی آینده آنها پیش رود و اثر منفی بگذارد؛ همانطور 

که اگر بگردیم مواردی از این نوع کم نیست.  رهبر جبهه اصلاحات همچنین به نقد دولت که حامی 

سیاســی آن بوده است، هم برخلاف غالب جریان رقیب که معمولاً چشم شان را بر همسویان شان 

می بندنــد؛ می پردازد و می گوید:»ولی این به این معنی نیســت که دولــت جدید هم هیچ عیب و 

مشکلی ندارد.« او در ادامه راهی برای رهایی هم مطرح کرده است:»1- اصل حاکمیت این را بپذیرد 

که تغییر و اصلاح لازم است...اینکه صدای بلند در این کشور برای آنان باشد که می گفتند تحریم 

نعمت است و امروز با صدای بلند می کوشند همه چیز را به گردن کسانی بیاندازند که مردم برای 

آنکه اینها نیایند، آنها را انتخاب کردند، این قابل قبول نیست...2- دولت هم باید توان فکری و توان 

عملی برای برنامه ریزی این کارها را داشته باشد... رئیس جمهور باید بتواند قانع کند، برنامه ریزی 

کند و از انســان های توانمند در اجرای برنامه ها از جمله رفع تحریم یا کم اثرتر شــدن آن اســتفاده 

کند.« او در پایان هم تاکید می کند:»من نمی خواهم نظم کشــور به هم بریزد و برای اینکه انقلاب 

نشــود باید اصلاحات را پذیرفت و در جهت آن حرکت کرد«. تصویری که خاتمی از فضای جامعه 

ارائه کرده است نه گنگ و نامفهوم یا دور از واقعیت است که واکنش جریان رقیب تخطئه آن باشد نه 

راهکارهایش چیزی دور از منطق بوده است که جریان مقابل وظیفه خود بداند در برابرش بایستد. 

کاش زمانی برسد که واقعاً قصد همه طرف های سیاسی اصلاح امور جامعه و حل مشکلات باشد نه 

دعوا و به جای آرمانگرایی تخریب گرایانه واقعاً به آرمانگرایی واقع گرایانه بپردازند و تلاش کنند با تعامل 

و در آرامش مشکلات را حل کنند.

سمیه متقی

علی‏شکوری‏راد:
در‏مقابل‏اصلاح‏طلبان‏
جناحی‏وجود‏دارد‏که‏

تمام‏عناصر‏قدرت‏
را‏در‏اختیار‏دارد.‏
اصلاح‏طلب‏ها‏باید‏

بدانند‏می‏خواهند‏در‏
شرایطی‏اصلاحات‏را‏
پیش‏ببرند‏که‏چنین‏

قدرتی‏روبه‏روی‏
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